
 نمایی.شعوبیّه ،البخلاء، جاحظ، مرو و خراسان، قصه، حقیقت :کلیدیواژگان 

  ha.atashrooz@semnan.ac.ir زبان وادبیات عربی دانشگاه دانشگاه سمنان دانشجوی دکتری *
 taheri@profs.semnan.ac.ir  (نویسنده مسئول) زبان وادبیات عربی دانشگاه سمنانگروه استادیار  **

 rmirahmadi@semnan.ac.ir زبان وادبیات عربی دانشگاه سمنانگروه استادیار  ***
 sh.ameri@semnan.ac.ir  زبان وادبیات عربی دانشگاه سمناندانشیار گروه  ****
 

  ۱۵/۱۰/۹۷دریافت       •

 ۲۹/۶/۹۸تأیید         •  
 

 نمایی در البخلای جاحظ حقیقت
 های اهل مرو و خراسان)(موردکاوی قصه

 

 ** طاهری اسماعیلی احسان* ، روز  آتش حبیب
 ****عامری شاکر*** ، میراحمدی رضا سید

 دهیچک
های نثـر عربـی اسـت ترین چهرهسوم هجری، یکی از سرشناس دوم و توانای قرن ۀنویسند) ق۲۵۵-۱۶۰(جاحظ 

اسـت. او چنـدین اثـر مشـهور شناسی، نقد و ادبیات، موسیقی و جانورشناسی قلم زده های مختلف گیتیکه در حوزه
ژه موضـوع بخـل را یـطـور وهاست. جـاحظ در ایـن کتـاب بـهترین آنیکی از جذاب» البخلاء«ساز دارد که و جریان

هــایی از کـار خــویش سـاخته و قصـه ۀمضـمونی اجتمــاعی مورددقّـت و واکـاوی قــرارداده و آن را دسـتمای ۀمنزلـبـه
های بخیلان اهـل مـرو و های خود را به روایتای از داستانروایت نموده است. او بخش عمده خسیس یهاانسان

تـرین جریانـات سیاسـی تأثیر از جریان شعوبیّه، یکی از مهـمدهد این کتاب بیخراسان اختصاص داده که نشان می
دهـد کـه نسـبت مـی هـاعجـمه نگـارد و بهـایی مـیآن دوران، نبوده است. جاحظ با توسّل به این جریان داسـتان

نما به مخاطـب ارائـه داده و بـا ها را در قالبی حقیقتمبنای حقیقی ندارد؛ اما او ادیبی بلیغ و تواناست که این حکایت
باتوجّه به کاربرد ابزارهـای  ندارد، خواننده همخوانی منطق و عقل ۀو با قوّ  است تهی حقیقت ها ازکه قصهوجود این
دهد که اتکای جاحظ بر نـوع قصـه پندارد. این پژوهش نشان میجانب نویسنده داستان را حقیقت مینما از حقیقت

هـا فرآینـدی ا و وصـف مشـروح آنیآن، ایجـاد فراینـد اسـتناد، دقّـت در توصـیف اشـ یبا رعایت ضـوابط فنّـی و علّـ
   دارد.های خود وامیکند و خواننده را به تصدیق حکایتنما را ایجاد میحقیقت
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  . مقدّمه۱
مایی یکی از ارکان اصـلی آثـار هنـری و ادبـی ازقبیـل قصـه، فـیلم، سـریال، ن تحقیق

ازی و غیره است که در آن ادیب/ هنرمند ابزارها و سـازوکارهایی را س هنقاشی، مجسم
همـانی کنـد.  یرد تا خواننده/ تماشاگر، آن آثـار را واقعـی تلقّـی و بـا آن ایـنگ یار مک هب

مشهور است زمانی که برادران لومیر اوّلین فیلم تاریخ به نام ورود به ایستگاه قطار را به 
نمایش عمومی درآوردند، تماشاگران از ترس پا به فـرار گذاشـتند. در آن میـان پیرزنـی 

فهمانـد  ها می کشد و به آن رود و پرده را با عصا کنار می شجاع به طرف پردۀ سینما می
مـایی اثـر ن تفـیلم اسـت و حقیقـت نـدارد؛ ایـن مـاجرا نشـان از حقیق که این تنها یک

هـا  دارد و بـه طـرف آن قـتیهنری/ فیلم دارد که تماشـاگران گمـان کردنـد قطـار حق
نمایی شاخصۀ اصلی هنر و ادبیات است؛ تأثیرپذیری و خنده  سان حقیقت آید. بدین می

ان از همـین شاخصـۀ مهـم دارد. و گریۀ ما با خواندن و دیدن آثار ادبی و هنری نیز نش
نمایی را به  گیرد تا این حقیقت مانند فیلمساز از سازوکارهایی بهره می پرداز به ادیب قصه

ی ا هواند قصت یکار گیرد، نم ای که نتواند چنین ابزارهایی را به خواننده منتقل کند. قصه
ابراین حقیقـت یـا ود؛ بنـشـ یفنّی باشد و خیلی زود از طرف خوانندگان کنـار گذاشـته م

خیالی بودن داستان در یک اثر ادبی مهـم نیسـت بلکـه نحـوۀ ارائـۀ آن اهمیـت دارد؛ 
  ردازی کند. پ تما رواین تی حقیقا هیعنی نویسنده به گون

نویسندۀ توانای قرن دوم و سوم هجری، در آثار متعدد خود بـه ایـن جنبـۀ  جاحظ،
الــبخلاء کــه مهــارت بــالای او را در ژه در کتــاب یو هفنّــی اهتمــام ورزیــده اســت. او بــ

ار گرفته اسـت. وی در ک هدهد، سازوکارهای یک قصۀ فنّی را ب پردازی نشان می قصه
ا را بـه ه نی از داسـتاا هور خـاص از بخـل سـخن گفتـه و بخـش عمـدط هاین کتاب بـ

ها  که در آن عرب خصوصا اهالی مرو و خراسان اختصاص داده است؛ درحالی ها ایرانی
نقـل  ایشـانهایی اندک دربارۀ بخل  بسیار کمتر متّصف به این صفت دانسته و قصهرا 

ویی نویسـنده در گ هکرده است و حتی برخلاف رویکرد کتاب و باتوجه به سـبک پراکنـد
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پس نقش جاحظ آن هم سخن گفته است؛  ها عربهای عربی و کَرَم  ادامه از خوراکی
ایرانـی  هـای عجـمانـدک و در میـان  اهـ بعـر است که نشان دهد این خوی در میان 

عربی  باید کرم ت. ازنظر اوبسیار شایع اس مرواهل  رت صور خاط هب و ها خراسانیویژه  به
را ارج نهاد و بخل بیگانگان را به باد استهزا و انتقاد گرفت تا برتری عرب بر عجم ثابت 

  ). ٣١٣ م:١٩٨٢ شود (خفاجی،
 عربـی هـای خـوراکی بـه کـه -را  نآ پایـانی مصـحح ایـن کتـاب، بخـش ،حاجری
 اندد یم تیزیس هشعوبی نظریۀ دنبالۀ -است رتباطا یب بخل با درنتیجه و دارد اختصاص

 کـرد احساس، کوتاه گاه و بلند گاه ایه نداستا ذکر از پس، جاحظ چون«: ویدگ یم و
 هـای سـنت بزرگداشـت و رایـیگ بعر  بحث به باز، است کرده ارضا را خود خوانندۀ که

ــی ــ عرب ــه و وردآ یروم ــر ب ــ یخوراک ذک ــرب ایه ــین و ع ــای آی ــوط ه ــه مرب ــا آن ب  ه
؛ بنابراین باتوجه به ایـن دیـدگاه و مقاصـد سیاسـی )٣٩ :١٩٤٨ ،یالحاجر (»ردازدپ یم

را عمدتاً خیالی و غیرواقعـی دانسـت امـا ایـن  البخلاءهای  توان قصه پنهان جاحظ می
 و به هدف جاحظ که همانـا تخریـب بوده های واقعی تأثیرگذار ها بیش از داستان قصه
ــوده جامــۀ عمــل پوشــانده هــا عجــم ســت و ایــن توفیــق از کاربســت ســازوکارهای ا  ب
هـای مربـوط بـه مرویـان و  خصـوص داسـتان  ههـای کتـاب بـ نمـایی در قصـه حقیقت

نمایی در این  خراسانیان حکایت دارد. هدف از این پژوهش بررسی سازوکارهای حقیقت
  صدد پاسخگویی به سؤال ذیل ایم: است و دره هقص

های اهل مرو و خراسـان بهـره  مایی قصهن تجاحظ از چه سازوکارهایی برای حقیق
  بوده است؟  هگرفته و میزان توفیق او در این امر تا چه پای

جاحظ از جهات زیادی موردتحقیق و  یالبخلاازمنظر پیشینۀ تحقیق، اثر مشهور 
نامـه و مقالـه اسـت. از  ا در قالب کتـاب، پایـانه شپژوهش قرارگرفته است. این پژوه

الـبخلاء « وان به ای موارد اشاره کرد: کتاب: کتـابت یها م رین آنت طرین و مرتبت ممه
محمـد. نویسـنده در ایـن کتـاب بـر  مصطفی دیاز سع »ةیة لغویاسلوب ةللجاحظ: دراس
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کـرده و بـا رویکـرد جنبۀ واژگانی که یکی از نکات ارزشمند کتاب جاحظ اسـت، تمرکـز 
المبتـذل مـن خـلال «ناسی سطح واژگانی کتاب را تحلیل کرده اسـت. مقالـۀ ش کسب

با همین رویکرد، واژگان مبتذل کتـاب  ةیة معجمیکتاب البخلاء للجاحظ: دراسة دلال
اپ چ هبـ ة الجزائـریـالممارسـات اللغورا واکاویده است. موضوع این مقاله که در مجلـۀ 

ار رفتـه و غالبـاً از ک هغریب و ناآشنایی است کـه در ایـن کتـاب بـ رسیده بررسی واژگان
 فدوا از البخلاء کتاب ساختاری تحلیل و جاحظ واژگان فارسی قدیم است. دیگر مقاله

این مقاله نیز با نگـاهی کلّـی گزارشـی . است یحر  ابوالفضل ترجمۀ با داگلاش مالتی
ایی ه شارائه داده است. در ایران نیز پژوهار از ساختار و زیربنای ساختاری اثر و  لتحلی

للـه ا حارشـد رو کارشناسـی امـۀن ندربارۀ این کتاب مشهور در جریان اسـت، ماننـد پایا
 معلـم تربیـت در دانشـگاه جـاحظ »الـبخلاء« کتـاب در طنـز بررسی عنوان با نصیری
 و ضـاییر  دمحم علیرضـا از الـبخلاء در بخیـل شخصـیت عنـوان با ای یا مقاله تهران؛

 مقالــه ایـن. اسـت رسـیده اپچ هبـ تهــران دانشـگاه عربـی ادب مجلـۀ در دیگـران کـه
 هـوش نظریـۀ بـه توجـه بـا را» الـبخلاء« کتـاب در آن ایهـ یویژگ و بخیل شخصیت

  . است کرده بررسی روانشناسی حوزۀ در مطرح هیجانیِ 
واقعگرایـی ا بـه رویکـرد ه های تـاریخ ادبیـات و مقالـهـ ببا وجـود اشـاراتی کـه کتا

ند، تاکنون ابزارهای این شیوه و سازوکارهایی که جاحظ برای نمایاندن ا هنویسنده داشت
رد بررسی نشده است. در این پژوهش تلاش شـده بـا رویکـردی نـو ب یار مک هحقیقت ب

 مایی در البخلاء مطالعه گردد.ن تسازوکارهای حقیق

  . البخلاء اثر جاحظ۲
 عنایـت مـورد کـه زمـانی شـاعر و بوده اسـت راییس ههجوی در مرکزی یا هایم نب بخل
 درشت و ریز عیوب انواع به را رفت، اوگ ینم قرار ثروتی و قدرت یا صاحب ارباب، حاکم
  . ا بوده نآ از یکی بخل فت کهگ یم ناسزا
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 ظهـور لیلد  هبـ امـا بوده است پدیدار شاعران اشعار در جاهلی روزگار از ایهم نب این
 نیـز نثـر در. کرد پیدا ظهور منثور آثار در عباسی عصر در بخل مضمون نثر، دیرهنگام

 بـا کـه شـعوبیه نویسـندگان ژهیو هبـ مطـرح بـوده اسـت، مقاصـد، از یکی ثابهم هب هجو
  .  داشتند مقابل طرف مذمّت و تخریب در سعی ناپسند مضامین این به اهتمام
 ایـ کتاب الفـرج بعـد الشـدة مانند آثار از برخی در بود: شکل دو به ظهور نحوۀ این
 یافت؛ اما بروز می اه تحکای از یا هپار  جزئی تنها در ای ونهگ هب المحاضرۀ تنوخی نشوار
 اثری را در مایه بن خویش این ادبی شگرف قدرت و عظیم دانش از گیری بهره با جاحظ
  .آورد گرد البخلاء در را بخیلان به مربوط هایی حکایت و قرارداد کار دستمایۀ مستقل
ویی و ج هاهل صرف و بخیلان اخبار در جاحظ دلپسندترین آثار از یکی نام البخلاء«

 چـه آنهـایی کـه خـود، گوناگون بخیلان حالات بیان به کتاب این در او قناعت است.
 مشـاهیر از بـدیعی حکایـات و اسـت پرداختـه شـنیده، دیگران و چه آنهایی که از دیده
 میـان منـاظراتی خـود نظریات اثبات برای همچنین. است آورده ادباء و علماء از آنان؛
 رسـوم و عـادات از فراوانـی مطالـب کتاب این جاحظ در. است داده ترتیب بخل و کرم
 بن سهل رساله با را خود کتاب و آورده مهمانان از پذیرایی و غذا خوردن باب در را عرب
  ).٢٨٩: ١٩٩٨ر.ک. زیدان، ؛ ٤٢١ :١٣٨٩، فاخوری( است نموده آغاز بخل در هارون

 دلیـل بـه جاحظ عصر در. است نگاشته هجری 250 سال در را البخلاء وی کتاب
. است داشته زیادی رواج بخیلان و بخل از سخن، جامعه بر حاکم فقر و طبقاتی تضاد
حـال او  مقتضـای بـا مطـابق بیـان افزون بر آن قدرت و بود شوخ طبعی دارای جاحظ

). ٧٠٨: ١٩٩٧، ضیف(»کند فرسایی قلم بخیلان و بخل زمینه در تا دش یسبب م، نیز
 فکـاهی مضـمون بـا کتـاب ایـن. اسـت اجتماعی و اخلاقی حاضر نقد کتاب محتوای
 جـاحظ اهداف. بخیلان دربردارد رفتار و اعمال دربارۀ مستقل و کوتاه، منثور حکایاتی

گاه، خواننده خنداندن بخلاء نگارش از  بـوده مـردم ارشـاد و گـرفتن سـخره به، سازی آ
 را آن وانت یم که تاجایی است رفته کار به بخلاء در با بسامد بالایی هزل و فکاهه. است
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رغـم اهمیـتش  ایـن کتـاب بـه ).١٠: ١٩٩٨، عبدالسـاتر( نامید طرائف و لطائف کتاب
  تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده است.

  . شعوبیّه۳
ــعوبیّه یکــی از مه ــ مش ــ نرین جریات ــس از ای ه ــه پ سیاســی دوران عباســی اســت ک

بـا ا شکل گرفـت. دیـن مبـین اسـلام ه بای مداوم و مستمر نژادپرستانۀ عر ه تسیاس
و مسـلمانان غیرعـرب دائمـاً بـا  ا رواج یافـتهـ تشعار برابری و مسـاوات در میـان ملـ

خواسـتار برابـری  ،)١٣(حجـرات/ »انّ اکرمکم عندالله أتقاکم«کلام الهی تمسک به 
با دور شدن از عصر پیامبر (ص) این پیـام آسـمانی «ا بودند؛ اما ه تو دیگر اما ه بعر 

رسـتانه در میـان فاتحـان پ دای نژاه شد و گرایش  ست فراموشی سپردهد هدریج بت هنیز ب
رو جریانـات اجتمـاعی متعـددی  )؛ ازاین٣٩: 1363انوشه، »(شدت رواج یافت عرب به

عوبیه بود که در روزگار عباسی فعالیت جدّی خود ترین این جریانات ش پدید آمد. از مهم
آن آزادی کـه «گاران عرب درخصوص پیدایش شعوبیه معتقدنـد: ن خرا شروع کرد. تاری

ا داده بودند، سبب ایجاد و گسترش روحیـه ناسیونالیسـتی ه معباسیان به موالی و عج
عباسـی هـای خطرسـاز علیـه حکومـت  ورت سـازمانص هکه ب در میان آنان شد تاجایی

ــا  ــت آنه ــه حمای ــز ب ــت نی ــار خلاف ــی درب ــندگان ایران ــران و نویس ــدند و وزی ــدیل ش تب
  ).١٤٩: ١٩٨٤عطوان، »(پرداختند می

ها شـایع شـد و در  این جریان هرچند تنها با ایران مرتبط نبود ولی غالباً در میان آن
مفـاهیم ایران کسانی سربرآورند که خواهان بازگشت به دوران پیش از اسلام یا اجرای 

نخستین قیامی که پس از کشته «ناب اسلامی چون برابری میان عرب و عجم بودند. 
یام سنباد بود. این قیـام در سـال ق  شدن ابومسلم با هدف خونخواهی او شکل گرفت،

بـه ). ٢٩٨: ١٣٦٥مسعودی، »(ق، چند ماه پس از کشته شدن ابومسلم روی داد١٣٦
ــود و چــون ظهــور کــردنباد فــردی مجــوس از تواســ  روایــت طبــری ــع نیشــابور ب ــ  ب ر ب
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 ای ابومسـلم را گرفـتهـ هخزینـ  دقتی به ری رسیو  ومس و ری تسلط یافت،ق  نیشابور،
). پس از او کسانی دیگر نظیر بابک خرمدین و جـز او بـه ٤٧١٥: ١١، ١٣٩٠(طبری، 

  تیجه ماند و سرکوب شد.ن یای آنان عمدتاً به تدادخواهی کردندکه فعالی
رعت وارد ادبیـات شـد و ادیبـان عقایـد خـود را در شـعر و نثـر سـ هبیه بجریان شـعو

اجتمـاعی شـعوبیه ادیبـان و شـاعران دو  -بازنمایی کردند. در ارتباط با جریان سیاسی
دسته شدند. دستۀ اول که دارای اصالت ایرانی بودند، به ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی 

د. در مقابل دستۀ نخست، ادبای عرب نیز ها شدن اهتمام ورزیدند و بوق تبلیغاتی عجم
ها را آغاز کردنـد؛  ها مقابلۀ فرهنگی و ادبی با آن ها و معایب عجم با ذکر محاسن عرب

گـرا و تخریـب  از جملۀ این ادبا جاحظ بود که در دستۀ دوم به مقابله با ایرانیان شعوبیه
 و او گفتار لحن؛ داردن خوبی میانۀ زردشتیان و زردشت با جاحظ«ها همّت گمارد.  عجم
 بنابـه مـثلاً . اسـت میزآ تخشـون و ناپسند سخت، برگزیده بحث برای که اییه عموضو
 بـول ؛)٣١٩ :٥، جـاحظ(»آفریـده اسـت خـدا را موش و، شیطان را گربه، زردشت باور
، عقلانیتـی چنین با زردشت ؛)٣٢١: ٥ همان:( شدک یم را ماهی هزار ده دریا در گربه
 نـایبی، گیرنـد وضـو بـول بـا، کننـد زناشویی خود مادران با که واندخ یم این به را مردم
 پاک جشن بر گویا که کلمه این دربارۀ(»سوراسنب«و  برگزینند سفرکرده شوهران برای
 پیروزمنـدی سـبب. کننـد برپـا) ٦٠٦: ٥، همـان نـک.، داشته اسـت دلالت زن شدن

 کـه چنـدان بود؛ درغلطیده مطلق فساد و تباهی به ایرانی جامعۀ که بود آن نیز زردشت
 در تنهـا زردشـت دین اولاً  ینیمب یم که وستر  نازای شدند؛ مجوسیت پذیرفتن به ناگزیر
 دیـن کـه نیست سک چهی ثانیاً  و یافته رواج ندا سفار  همه که خراسان و جبال و فارس
 ؛ بنـابر آنچـه گفتـیم)٣٢٦-٣٢٤: ٥، همـان( درآیـد زردشتی آیین به و کند رها را خود
ها تلقی کرد که در  توان جاحظ را یکی از نویسندگانِ جناح مقابل شعوبیه یعنی عرب می
  ای خود آشکارا و غیرآشکار به تخریب ایرانیان اقدام کرده است.ه هنوشت
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  نمایی . سازوکارهای حقیقت۴
مایی در کتـاب الـبخلاء را ن تدر این بخش از مقاله در طی چهار عنوان ذیل ابزارهای حقیق

 ای مرو و خراسان را موردکاوی خواهیم کرد.ه هکنیم و قص سی و تحلیل میبرر 

  گرایی . توده۴-۱
نمایی است؛ زیرا یـک ادیـب  رایی و توجّه به زندگی توده از ابزارهای مهم حقیقتگ هتود

کـه غالبـاً در  -نگر باشد و تلاش او برای نشان دادن تودۀ مردم انبهج هواقعگرا باید هم
هندۀ ایـن اسـت کـه نویسـنده د نو حضور کمتـری دارنـد، نشـا -نیستند آثار ادبی پیدا

دهـد. ایـن  هرآنچه را که هست به تصویر کشیده؛ این موضوع اثر او را مقبول جلوه می
ویـد: گ یپردازان واقعگـرا موردتوجـه بـوده اسـت. لوکـاچ م ای نظریهه همفهوم در اندیش

 همواره رئالیست گردد. هنرمند منظور اجتماعی زندگی بازتاب عنوان به باید هنری کار«
 بایـد کـه شـکلی آن به نه دهد نمایش هست واقعا که شکلی آن به را زندگی دارد سعی
رو نویسـندۀ واقعگـرا تـودۀ مـردم را رکـن اصـلی  ؛ ازهمـین)١٢٧: ١٣٧٣، لوکاچ(»باشد

  نماید. گیرد و حالات و سلوک و حوادث زندگی آنان را بازمی داستان خود درنظر می
گرایی  را و واقعگراست و در اثر خود یعنی البخلاء به عامهگ لای عم جاحظ نویسنده

ای ســرآغاز  ونــهگ هژه داشــته اســت. ســبک و رویکــرد واقعگرایــی جــاحظ بیــتــوجهی و
صوص در نثر قـرن چهـارم یعنـی آثـار ابوالحسـن خ ههای واقعگرایانۀ بعد از او ب فعالیت

اسطه ادبیات صرفاً از توجـه بـه و  نان شد؛ بدیویسان و دیگر ن هتنوخی و سپس نزد مقام
گرایـی داد.  رایی جای خـود را بـه عامـهگ صزندگی بزرگان و شاهان دوری جست و خوا

نمـایی اوسـت کـه  گرایش جاحظ به عامه و مردم کوچه و بازار از عوامـل مهـم حقیقـت
هایی  ژه در قصهیو هها شد ب متأثر از تقابل با جریان شعوبیه و ابزاری برای تخریب ایرانی

ثابـه م هتنهـا ب هـا نـه کنـد. جـاحظ در ایـن قصـه که از اهـل مـرو و خراسـان روایـت مـی
ارگیری آنچه در زنـدگی تـودۀ مـردم ک هنمایی با ب نوان واقعع  واقعگراییِ صِرف بلکه تحت

  های خود کرد. ذشت، تلاش زیادی برای اثبات و باورپذیری مسائل و ایدهگ یم
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سند یعنی بخل را برای تخریب اهـالی خراسـان و مـرو پ هوی نخست مضمونی عام
انتخاب کرده است. انتخاب چنین مضمونی فراگیری یک صفت و پذیرش آسان آن از 

ها  هم مضمونی که در ادبیات عربی و در نزد عرب دنبال دارد؛ آن جانب خوانندگان را به
صـوص خ ههـا ب ایرانـیشود. نویسنده سعی کرده تا با انتسـاب آن بـه  مدام نکوهیده می
ه کـ نگرای ایرانی، علاوه بـر ای های شعوبیه منزلۀ پایگاه اصلی جریان اهل خراسان، به

هیجانات شعوبیگری و اهداف آن را به منصّۀ ظهور برساند، تصـویری زشـت و ناپسـند 
گرایی چه   نما از آنان برای همیشه باقی بگذارد؛ بنابراین جاحظ با مؤلفۀ توده اما حقیقت

هـا از تـودۀ مـردم و  انتخاب مضمونی عام و همگانی (بخل) و چه در انتخاب روایت در
نمـایی را عرضـه داشـته  ارتباط آن با طبقات عام جامعۀ خراسـان و مـرو، ایـن حقیقـت

  است.
ازار را روایت کـرده نـه افـراد ب هاو در این کتاب رفتار روزمرۀ مردم عادی و خلق کوچ

مان رود که جاحظ برحسب فلان نیت سیاسی و فلان خاص یا خواص مردم تا مبادا گ
ای که با آن افراد خاص دارد و... بـه تخریـب آنـان اقـدام  مقصود ادبی و رقابت و کینه

ن جامعه را مدّنظر داشته است. هرچند جاحظ کـه ییکرده بلکه عموم مردم و طبقات پا
ه از خـواص بودنـد، ها معقتد بود با ذمّ و هجوِ سـران شـعوبیه، کـ به برتری قومی عرب

توانست مستقیماً هیجانـات خـود را پاسـخ دهـد امـا چـون بـا ایـن شـکل مسـتقیم  می
رو او چنین نکرد بلکه بـا نشـانه گـرفتن عـوام و  شد؛ ازاین موردقبول مخاطب واقع نمی

کـه ضـربتی  ها بود نائل شد و هم ایـن تودۀ عجم هم به مقصود خود که تخریب عجم
ها را به بدترین صفت متصف گردانید و تأثیر منفی  وارد کرد و آنسخت بر پیکر شعوبیه 

بسزایی در روند رشد و ترقّی فرهنگی ایـن جریـان نهـاد. جـاحظ درواقـع بـا اسـتفاده از 
شود به چنین مقصـودی  ای او منجر میه تنمایی روای گرایی که به حقیقت همین توده

ر بود، به درون زندگی مردم عادی ت دسترس های خواص قابل که روایت رسید. وی با این
  آمیز ایشان را روایت کرد. رخنه و سلوک بخل
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گرایی کاملاً در ظاهر و زبان و معنای  ها بشویم این توده اگر مستقیماً وارد این قصه
های جاحظ جزو تودۀ مردمند و حتی جـاحظ  های قصه ها آشکار است. شخصیت قصه

ها به کلّ مردم خراسان منتسبند و جاحظ هـم  قصهدانند.  ها را نمی و راویان هم نام آن
گرایی را مجسّم ساخته اسـت. او بـا  در حوادث و هم در سطح واژگانی و تعابیر این توده

قــال رجــل «یــا ؛ )٤٧: ٢٠٠٥جــاحظ، »(ةیزعــم أصــحابنا أن خراســان«واژگــانی چــون 
گرایی را نشان  هودن و تودب یکه آشکارا همگان» اهل«یا با کاربرد واژۀ  ؛همانجا)»(منهم
من أعاجیـب أهـل « )،٤٩ :همان»(دخلت علی رجل من أهل خراسان«دهد مانند  می
ــرو ــان»م ــوده، )٥٣ :(هم ــن ت ــی را نشــان مــی ای ــابراین شخصــی گرای ای ه تدهــد؛ بن
ای کلّـی چـون خراسـانی یـا ه مند و با ناا های اهل مرو و خراسان جملگی نکر ه نداستا
ود. ایـن شـ یوند و نـام دقیقـی از ایشـان ذکـر نمشـ ییا شـیخ و رجـل معرفـی م یمروز 

گرایـی نیـز از ابزارهـای  گرایـی اسـت و تـوده هندۀ تـودهد نعملکرد از جانب جاحظ نشا
که گفته شده با این ترفند هدف اصلی خود را که همانا  گونه نمایی است تا همان حقیقت

ایـن کلمـات و  ها و مقابله با جریان شعوبیه است دنبـال کنـد. جـاحظ بـا تخریب عجم
گیرد. او که در  ای کلی و شمولگرا می ی استهزاآمیز نتیجها هگون تعابیر کلّی سرانجام به

ویی در ج ها، ماجرای چراغ و فتیلـه و چـوبی کـه در آن بـرای صـرفه تانتهای یکی از حکای
لة عرفتُ فضل أهـل خراسـان، یتلک الل یفف«کند:  کار رفته است، روایت می روغن چراغ به

  ).٤٩: ٢٠٠٥جاحظ، »(سائر الناس وفضل أهل مرو علی سائر أهل خراسان علی
هـایی هسـتند کـه نـام و  کند، انسان هایی که جاحظ روایت می ان شخصیتس نبدی

آینـد  شمار می های جاحظ تنها نمایندگانی از خراسان و ایران به نشانی ندارند و در قصه
سـد ر  یظرمن هنـد. بک ید دفـع من صفت از فلان فـرد خـاص باشـو این تصور را که ای

راشــی بــرای ت نگذشــته از پرهیــز از دشم -هــدفی کــه جــاحظ بــرای آن تــلاش کــرده
آن بوده تا نشان دهد این صفت نه برای فـلان شـخص خـاص کـه نـام او را  -خویش

نمـایی را بـا  واسـطه حقیقـت هاسـت و بـدین ها و عجم بردم بلکه برای تمامی خراسانی
 سی نشانده است. کارگیری توده به کر  به
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  استناد . فرآیند۴-۲
مایی در البخلای جاحظ فرآیند استناد اسـت. جـاحظ در ن تاز دیگر سازوکارهای حقیق

شـد. او  سلک شناخته مـیم یقرن سوم و در شهر علمی و ادبی بصره شخصیتی معتزل
به بحث و استدلال و برهان که لازمۀ اهل اعتزال است پایبند بود؛ پس تردیدی نیست 
که در آثارش جانب استدلال و استناد را رها نسازد و بـدون ایجـاد فرآینـدی اسـتدلالی 

ایش را روایت نکنـد؛ بنـابراین وی همسـو بـا رویکـرد علمـی و اندیشـگانی خـود ه هقص
ایی را که از اهـل مـرو و خراسـان نقـل کـرده مسـتدل و مسـتند سـاخته اسـت. ه هقص

، با استفاده از ابزاری نیرومند مثل استناد،  ها بود ازآنجاکه هدف نهایی او تخریب عجم
تر بـه واقعیـت، ایـن فرآینـد را ایجـاد  نمایی و نگارش داستانی هرچه شبیه برای واقعیت

  کرده است.
 برپایـۀ را خـویش هـای داسـتان اصـلی طرح، نویس داستان یک همچون جاحظ«

 نوشـته خـود از را مکالمـات و تصـاویر و صـحنه و، کـرده بنـا خود تجارب و مشاهدات
 واقعـی هـای شخصـیت احتـرام، بـه یـا و ترس روی از گاه البخلاء ایه تحکای. است
 افـزوده نمـی داسـتان لطـف بـر چیزی، آنها شناساندن چراکه است؛ نشده داده نسبت
ــی ــاهی ول ــات گ ــز اوق ــه را داســتان حقیقــی شخصــیت جــاحظ نی ــام، اســم ب ــرده ن  ب
  ).٣٧: ١٣٧٣، ذکاوتی(»است

وجـه  یچه هکه از بخل مردم خراسان و اهل مرو روایت کرده، بهایی  جاحظ در قصه
ــا نکــرده  ــب اســتناد را ره ــدام مســتند ســاخته و آ و قصــهجان ــایش را م ــ نه ــه  اه را ب

 ماجراها ادند طند منتسب کرده است. ربا ها و راویانی که برای او روایت کرده تشخصی
 مـایین تحقیق عوامل از خود د)اننم پما (تین هگون یا مان عواق ایه تشخصی یا راویان به
 زنـدگی بـه هندهد تیعین عناصر از یکی شخصیت عامل« ورکلّیط هب. است داستان در

 هرگـز کـه اسـت گفتـه دیـژ  آنـدره که است دلیل همین به شاید و است قصه اجتماعی
ــا خیلــی از ).٢٤٤: ١٣٤٨، براهنــی(»شخصــیت طریــق از مگــر مگــو را ای عقیــده  م
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 کـه حوین هب کنیم، منتقل دیگران به را باورپذیر دروغی داریم قصد که زمانی اه نانسا
 وییمگ یم و نیمک یم نقل فردی زبان از را  نآ معمولاً  نکند، انکار و کند باور ما مخاطب
 نیم.ک یمـ خود مدّعای صحت برای استدلالی را استنادسازی یا گفته چنین فرد فلان
 یـا یـاران از یا که فردی زبان از را هایش داستان پیوسته و صورت داده جاحظ که کاری
کنـد و بـدون ایجـاد ایـن فرآینـد  مـی روایـت اسـت وییگ هقص در مشهور و معتبر فردی
  کند. ای را روایت نمی قصه

کند، یاران و دوستانش  ا منتسب میه نا را بداه هازجمله راویانی که جاحظ این قص
که یک کلیشۀ روایی مرسوم برای آغـاز داسـتان  -»قال أصحابنا«هستند. او با عبارت 

در نزد  »حدّثنا«ر یدر نزد ابن مقفع یا تعب» زعموا«در نثر روایی جاحظ است؛ مانند تعبیر 
بسـیاری از  -در نزد راوی هزارویک شب یعنـی شـهرزاد »غنیبلّ «ویسان یا تعبیر ن همقام
قال أصحابنا، «وید: گ یکه م ها را از زبان یاران خود نقل کرده است؛ مانند زمانی قصه

یـا  ؛)٤٥: ٢٠٠٥جـاحظ، »(س إذا طـال جُلُوسـهیللزائـر إذا أتـاه، وللجلـ یقول المروز ی
  ).٤٧ :(همان...»منزل یترافقوا ف ةیزعم أصحابُنا أن خراسان«وید: گ یزمانی که م

آغاز نکرده بلکه پیش از روایت فرآیند استناد  البداهه یدر اینجا جاحظ حکایات را ف
قـال «شروع کـرده اسـت؛  »قال أصحابنا«ا با عبارت مشهور خود ر  نرا صورت داده و آ

نمایی از جانـب نویسـنده اسـت. وی  تعبیری دیگر برای ایجاد فرآیند حقیقت »مشایخنا
 نسبت خود اساتید و شیوخ به را آن باشد، نگیزا تشگف ده بسیارش تروای قصۀ که زمانی
اسـت و مسـلماً آنـان بـه عجایـب  تر راحت به ایشانمنتسب  قول پذیرش زیرا دهد؛ می

 امور وقوف بیشتری دارند. 
خنا علـی یب أهل مرو ما سمعناه من مشایومن أعاج« دارد: می او برای نمونه بیان

در  ؛)٥٣ :همـان»(تجـر...یحُـجّ ویزال یوجه الدهر وذلك أن رجلاً من أهل مرو کان لا 
ده را مسـتند شـ تبهره جسته و قصـۀ روای» مشایخنا«از تعبیر  »اصحابنا«انند م هاینجا ب

   ساخته است.
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ای دیگـر هـ بماییِ بیشـتری نسـبت بـه کتان تدرمجموع البخلای جاحظ از حقیق
نـدی و دقتـی م مچون هزارویک شب یـا کلیلـه و دمنـه برخـوردار اسـت و راوی آن نظا
رو منطـق و اهـل خاص دارد و خود از یاران و اساتید جاحظ است، یارانی که افرادی پی

کنـد خواننـده را بـه تصـدیق وادارد و شـک و  اعتزالند. جاحظ با چنین روندی سعی می
  ش را در حقیقی بودن یا نبودن داستان به حداقل برساند.ا هشبه

نـد، از تعبیـر نسـبتاً عـام ک یا روایت مه نگاهی اوقات صفت راویانی که جاحظ از آ
نمـایی در  مـان نسـبت فرآینـد حقیقـته  بـهشـود و  تر مـی تر و خاص جزئی »أصحابنا«

شـده بـا سـهولت بیشـتری صـورت  هـای روایـت تر و پذیرش داستان داستان او برجسته
ثن«وید: گ یگیرد مانند زمانی که م می : ٢٠٠٥جاحظ، »(س بنُ عمران، قال...یمؤ یحدَّ
 ترتیـب همـین و بـه )٤٥ :(همـان»یو یعمر بن نه یحدثنّ «گوید:  یا زمانی که می ؛)٤٧

آورد:  کند مثلا وقتـی مـی مثابه راوی انتخاب می های دیگری را به زمانی که شخصیت
ترتیب جـاحظ  بدین ؛)٤٨ :همان»(حیقال خاقان بن صُب«) یا ٤٦ :همان»(ةُ قال ثمام«

نش استنادی یبه سمت و سوی گز  مشایخنایا  أصحابنادر انتخاب راویان از کلّی مانند 
نمـایی را در  کنـد و درجـۀ حقیقـت عینـاً ذکـر مـی رود و شخص راوی را جزئی پیش می

  دهد.  داستان افزایش می
رود و  های خویش از این هـم فراتـر مـی برخی اوقات جاحظ در مستندسازی روایت

ای خود را به راویانی که نزد مردم از اعتماد و اطمینـان بـالاتری برخوردارنـد و ه هقص
دهد؛ مانند شخصیت ابـراهیم نظّـام یـا  آیند، ارتباط می ساب میح هجزو افراد مشهور ب

ا هـ تبن سندی یا شـاعر مشـهور دورۀ عباسـی، ابونـواس اهـوازی. در ایـن حال ابراهیم
گـردد.  شود و از راویـان آشـنا و مشـهور اسـتفاده مـی تر می فرآیند استناد بسیار برجسته

 عمربن«ن ای چو شده افراد واقعی و شناختهناگفته نماند که در بخش قبلی نیز راویان 
بودند اما گاهی این شهرت بسیار بیشتر و راویان افرادی » حیصُب بن خاقان«و » یو ینه

گردد؛ ماننـد  نمایی هم تقویت می شوند که به همان نسبت حقیقت تر شمرده می مطرح
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: همـان»(یار النظـام عـن جـاره المـروز یّ حکی أبو اسحاق بن س«گوید:  زمانی که می
هایش را از ابواسحاق نظام روایت کرده که جاحظ مـدعی  یت. او در چند موضع روا)٦٢

میزِ مرویان را بـرایش حکایـت کـرده آ لاست مستقیماً با او سخن گفته و ماجراهای بخ
ها از این روایـات بـوده باشـد بلکـه راویـان  ه صرفاً تکیۀ جاحظ بر واسطهک ناست، نه ای

که به ادّعای جـاحظ مسـتقیماً  جاحظ عمدتاً افرادی معتبر و موثّق و از کسانی هستند
  ی از ایشان دریافت کرده است. ا ها را بدون هر گونه واسطه تحکای

در مواردی نیز از شیوۀ مشاهده که درجۀ استناد آن از نقل و شنیدار بیشـتر اسـت، 
بهره برده و خود همچون شاهد عینی ماجرا آن را روایـت کـرده اسـت؛ مـثلا آنجـا کـه 

: همـان»(أتوضـأ.. یمۀ وأصله مـن مـرو، فرآنـیکر  یمنزل إبن أب یوکنت ف«وید: گ یم
را پسندیده و سـپس   نجاحظ در این حکایت نیز خود شاهد عینی رخداد بوده و آ ).٤٥

تغـدّون علـی مباقـل ین رجلاً، یت أنا حماره. منهم، زهاء خمسیرأ«روایت نموده است: 
ن یع الخمسـیـأر مـن جمق الکوفة، وهم حجـاج. فلـم یطر  یالأعراب، ف ةیبحضرة قر 

تـهُ یرأ یحدّث بعضُهم بعضاً. و هـذا الـذیذلك متقاربون،  یأکلان معاً، وهم فین یرجُل
هندۀ د نتُ نشـایـ؛ دو تعبیـر کنـتُ و رأ)٤٧ :(همـان»تفق للنـاسیب ما یمنهم من غر 

ثابه شاهد ماجرا و روایت آن برحسب مشـاهدۀ شخصـی اسـت. ایـن م هجاحظ ب حضور
 مایی بیشتری برخوردار است.ن تشیوۀ حکایت از حقیق

ای  ونـهگ هکنـد ب هایی که از اهل مرو و خراسان نقـل مـی مایی جاحظ در قصهن عواق
ا را بـه ه هاست که با استفاده از واژگـان و حتـی تعـابیر فارسـی حلقـۀ اتصـال ایـن قصـ

 :کنـد ای نقـل مـی بـن سـندی قصـه ند؛ مثل زمانی که از ابراهیمک یر مت یا قو ه معج
غـداة جمعـة  یر أن کـان فـیـخ لنا من أهل خراسان... غیکان علی ربع الشاذروان ش«
یـا وقتـی  ؛)٥٦ :همـان»(ه جردقتان، و قطع لحـم سـکباج مبـرّدیلاً فیحمل معه مندی

 شده بود بصره در عرب مردی مهمان بارها که کند را حکایت می مرو از مردی داستان
 از ایرانـی مـرد، رفـت مـرو بـه عـرب مرد چون اما رد؛ک یم دعوت مرو به را پیوسته او و
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 شـاید تـا وردآ یدرمـ تـن از عبا و ردا و دستار یک به یک، عرب مرد. باززد سر او شناختن
 بـارون پوسـت از اگر« گفت: سرانجام او ولی آرد ادی هب خود را عرب دوست ایرانی، مرد

 بـا واسـطه وبـدین  جـاحظ ).٢٢ م:١٩٤٨: یر حـاج .ک.ر»(نشناسـمت، آیی) بیرون(
 خـالص ایرانی مانگ یب خسیس مرد که ازدس یم روشن تأکید به فارسی جملۀ این تکرار

ند و قـول او را مسـتقیماً بـدان شخصـیت اسـناد ک یبوده که به زبان فارسی صحبت م
 داده است.

  توصیف مشروح و دقیق. ۴-۳
بـه تصـویر  قت چیـزی را توصـیف کنـد ود هنـویس بـ هرگاه نویسنده یا ادیب یا سفرنامه

زیـرا بـدین واسـطه خواننـده گمـان  ؛ دنک ینمایی را اعمال م وعی فرآیند واقعن هبکشد، ب
نگری توصیف شده اسـت، خـواه آن  کند حادثه حقیقت دارد که با این دقت و جزئی می

نـد: ک یواقعه کذب محض باشد خواه حقیقت محض. پاینده به ایـن شاخصـه اشـاره م
ا هـ نواقعـی و توصـیف مشـروح آن مکا واقعـی یـا شـبهای ه ننین انتخاب مکاچ مه«
مـایی در رمـان ن تحوی که خواننده بتواند خود را در آنجا تصور کند، به تقویت واقعین هب

). توصـیف مشـروح و دقیـق یکـی از ابزارهـای ٢٧٩: ١٣٩٤پاینـده، »(ودشـ یمنجر م
و نویســندگان گاران ن هامـن بود؛ بنـابراین عجایشــ ینمـایی آثــار روایـی محسـوب م واقـع
نمایی را ایجـاد کننـد، مـدام بـه شـیوۀ  ه فرآیند واقعک ننگیز برای ایا لای خیاه نداستا

 ها را تصدیق کند.  ای آنه هآورند تا خواننده گفت توصیف مشروح و دقیق روی می
هـا پیـروز شـود، از  کـه در هـدف خـود یعنـی تخریـب عجـم گفتیم جاحظ برای این

ار گرفتـه ک های از ابزارهـا را بـ ین منظور مجموعها  است. او بهنمایی استفاده کرده  واقع
ها توصیف مشروح و دقیق است. جاحظ در بسیاری از مواضـع  رین آنت مکه یکی از مه

ای دقیق و بیان جزئیـات، خواننـده را بـه ه یداستانی خود سعی کرده تا با تصویرپرداز 
م در وقـوع رخـداد موصـوف ک ء موصوف واقعی است یا دستیاین گمان برساند که ش
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شکی به خود راه ندهد تا خواننده با اطمینـان خـاطر و اعتمـاد بـه نویسـنده داسـتان را 
که موجز و کوتاهند اما نویسنده همـۀ  های اهل مرو و خراسان با این مطالعه کند. قصه

ء را سنجیده و از بیـان جزئیـات امـور غافـل نبـوده اسـت؛ مـثلا او در یجوانب یک ش
بن السـندی اسـت بـا دقـت تمـام  خل شخصی خراسانی که راوی آن ابراهیمتوصیف ب

جمعـۀ  غـداة کـل یر أنّـه کـان فـیـغ«نویسـد:  عمل کرده و در جایی از آن حکایت می
تونـاتٌ، یه جردقتان، وقطع لحم سـکباج مبـرّد، وقطـع جُـبن، وز یلاً فیحمل معه مندی

ــرّةٌ ف ــری فیوص ــح وأخ ــا مل ــع بیه ــنان، وأرب ــا أش ــات، لیه ــیض ــه س ــدّ ومع ــا ب ت منه
صــورت نمایشــی آن شــیخ بخیــل  جــاحظ در اینجــا بــه ).٥٦: ٢٠٠٥جــاحظ، »(خــلال

خراسانی را توصیف کرده، این توصیف ازبس دقیق و دارای تمام جزئیات است، کاملاً 
سازوکارهای یک صحنۀ سینمایی را در خود دارد. او در این توصیف لوازم و وسـایلی را 

قدری  گری جاحظ بهن یقت تمام تصویر کرده است. جزئد هب مراه دارد،ه هکه آن شیخ ب
است که از میزان نانی که شیخ در دستمال خود نگه داشته و طبیعتاً باید از دید مخفی 

ا هـم اطلاعـات دقیـق و هـ غر م ما و تخهـ تباشد و از مقدار گوشت و حتی از تعداد نبا
عنصـر زمـان نیـز غافـل نبـوده که از ذکـر دقیـق  دهد و هم این مشروح به خواننده می

ها اعمال  مثابه همان چیزی است که رئالیست است. این شگرد در نزد جاحظ دقیقاً به
نمایی او کمک کرده اسـت. وی در ادامـه در توصـیف همـین  کنند و به تقویت واقع می

کل کلّ ش«دارد:  شیخ بیان می تیء معه، وکلّ شیفإن أتاه أ
ُ
به. ثم تخلـل وغسـل  یء أ

نتبـهُ ینـام إلـی وقـت الجمعـة. ثـمّ یضع جبنه، فیمقدار مإئۀ خُطوة، ثم  یمشیثّم ه. یدی
چنـین  ).٥٧ :همـان»(إلـی المسـجد، هـذا کـان دأبـه کـل جمعـة یمضـیغتسل، ویف

کند که او در حال نقل داستانی واقعی  عملکردی از جانب جاحظ این تصور را ایجاد می
نمـایی را نـزد  لماً ذهنیـت واقـعاست. توصیف مشـروح نویسـنده بـا بیـان جزئیـات مسـ

  بخشد.  خواننده تحکیم می
نگـری جـاحظ و ورود او همچـون یـک کاوشـکر اجتمـاعی و روانشناسـی در  جزئی



نام
هش

پژو
 ۀ

عرب
ب 
د اد

نق
 ی

مار 
ش

 ۀ
۱۷ )۶/

۷۴( 
 23 نمایی در البخلای جاحظحقیقت

دی اسـت کـه بـه مـوارد بسـیار نـادر از حـ هها ب روحیات و اخلاقیات مرویان و خراسانی
گری نویسـنده ن یکند و این نشان از جزئ میز ایشان هم اشاره میآ لصفات و معایب بخ

ها را نیز به  نمایی او دارد؛ مثلا با دقیق شدن در رفتار مرغ و خروس خراسانی آن و واقع
فـتن و اسـتفاده از کفـش را ر  هه نحـوۀ راکـ نگردانـد؛ همچنـا  این صـفت   متصـف مـی

 کلی که کمترین صدمه و آسیب به کفش وارد شود، با دقـت تمـام بـه تصـویر مـیش هب
هـا ینزعـون فیالسـتة الأشـهر لا  یالمـراوزة إذا لبسـوا الخفـاف فـ إن أناساً مـن«شد: ک

مشون علی صدور أقدامهم ثلاثة أشهر وعلی أعقـاب أرجلهـم ثلاثـة أشـهر، یخفافهم، 
شهر مخافۀ أن تنجرد نعال خفـافهم أو یحتی یکون کأنّهم لم 

َ
لبسوا خفافهم إلا ثلاثة أ

گری و ن یطورکلّی نشان از جزئ هه موضوع بک ن). در اینجا با وجود ای٦٢همان: »(تنقب
مایی نویسنده دارد، از واژگـان و تعـابیری نظیـر أناسـاً اسـتفاده ن عتوصیف مشروح و واق

ا؛ زیـرا اگـر ه نند که بیانگر این خصلت در بین برخی از اهالی مرو است نه همۀ آک یم
ا اد با عقل و منطق همخوانی نداشـت. جـاحظ علـت ایـن کـار را بـد یبه همه نسبت م

کـه  ند بـه ایـن معنـا کـه ایشـان ایـن کـار را از تـرس ایـنک یبیان م» مخافة«ه ل لمفعو 
هند. کلا د یکه قسمت پایینی آن سوراخ نشود انجام م کفششان کهنه نشود یا برای آن

ن نکرده و زوایای آن را برای خواننده نگشوده، رهایش ییرستی تبد هجاحظ تا چیزی را ب
و ورود به زوایای ناشناخته  یک شیازد؛ او همچنین با ذکر اعداد و بیان جزئیات س ینم

 ای خود کرده است.ه تمایی رواین عو مبهم آن تلاش زیادی برای واق

  ردازی منطقی (اکسیون)پ هقص .۴-۴
مـایی در قصـههای اهـل مـرو و ن تیکی دیگر از سازوکارهای مورداستفاده بـرای حقیق

کسیون است که در قالب طرح یا پیرنگ ارائه می»بخلاءال«خراسان در کتاب  گردد.   ، آ
کسیون«  در منطقـی و مـنظم طـور بـه کـه حـوادثی مجموعه یا حادثه از است عبارت آ

زاده،  (رضـی»آورد مـی وجـود بـه را داسـتان پیرنـگ درمجمـوع و افتد می اتفاق داستان
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rasekhoon.netکسیون که بر طرح اسـتوار اسـت، حـوادث را براسـاس یـک رابطـۀ  ). آ
ده شـ تنمـایی حادثـۀ روای خـود بـه حقیقـت چیند و این فرآیند خودبـه منطقی و علّی می

، اســت یا هینقشــما و یبنــد  قــاب ینــوع داســتان طــرح«گــردد؛ بنــابراین  منجــر مــی
. باشـد مسـتتر آن در یمعلـول و علّـت قـانون کـه یاپیـپ یدادهایرو و عیوقا رندۀیدربرگ
 را یداسـتان حـوادث و اهـ شکن سـاختار و دهـد یمـ شـکل را داسـتان چارچوب، طرح

). اصـولاً ٢٣١: ١٣٨٩بارونیـان، »(زدیـر  یمـ ییهـا تیشخصـ کمك و به نظم براساس
نمایی است. حال اگر این  پردازی در یک اثر از عوامل حقیقت وۀ قصهیشکل روایی یا ش

کسیونی فعال  صورت فنّی و با طرحواره پردازی به قصه ارائه شود، درجـۀ ای منطقی یا آ
  شود.  یابد و میزان تصدیق خواننده بیشتر می مراتب افزایش می نمایی به حقیقت

هـا بـر  تیز بـوده و بـه برتـری عـربسـ های شعوبی که دانستیم جاحظ نویسـنده چنان
هایی در این زمینـه دارد کـه  ژه ایرانیان اعتقاد داشته است. او آثار و نوشتهیو ا بهه معج
یـا  »ضـانیفضل السودان علـی الب«اش را در این باب رسالۀ  ترین نوشته مهم  توان می

دانست. جاحظ این کتـاب را در سـایۀ » نضایفخر السودان علی الب«بنابر روایتی دیگر 
بلاغت شگرف و قدرت ادبـی خـود بـه مضـمون مفاضـله و برتـری سـیاهان یـا همـان 

رداخته اسـت. ایـن اثـر بـا وجـود ها پ ها بر سفیدها یا به عبارتی دیگر همان ایرانی عرب
هـا ناکـام سـاخته  امتیازات ادبی نویسنده مسلماً او را تا حدود زیادی در تخریـب عجـم

ختی س های ندارد و خواننده سخنان شعارگونۀ نویسنده را ب ونهگ هاست؛ زیرا ساختار قص
زه بـا سبب انتخاب نوع ادبی قصه برای بیان مضمون و ایدۀ مبار همین ند؛ بهک یباور م
ا در کتاب البخلاء او را در گام اوّل پیروز ساخته و به هـدف ه مری و هجو عجگ یشعوب

ت و منطـق یـای منطقـی بـا چـارچوب علّ  خود رسانده است. در گام دوم نگارش قصـه
داستانی و دیگر سازوکارها کـه در ادامـه بحـث خـواهیم کـرد، از جـانبی دیگـر فرآینـد 

هـای بخـل  یت کرده است. کاری که جاحظ در داستانها را تقو نمایی این قصه حقیقت
اهل خراسان و مرو به آن همّـت گماشـته و تلاشـش بـه ثمـر رسـیده و بـیش از دیگـر 
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هــایش توانســته در طعــن و گــزش شــعوبیه موفّــق و اثرگــذار باشــد، بــه همــین  نوشــته
کسیون عبارتی  ودن داستان یا بهب یردازی و منطقپ هگردد که قص انندی برمیم تحقیق آ

  کند. بدیلی در آن ایفا می نقش بی
ت و سـاختار یّـهایش دربارۀ اهل مرو و خراسان رابطـۀ عل پردازی  جاحظ در داستان

وان تـ یای منسجم و هدفمند خلق کرده است که کمتر م  همنطقی را لحاظ کرده و قص
نطقـی و ها با وجود موجز بودن دارای طرحـی م  هبر آن ایراد و نقصی وارد کرد. این قص

هـا ارتبـاط و پیونـدی مسـتحکم برقـرار اسـت.  ای آنهـ شند هستند و میان بخم منظا
ای منطقـی و منسـجم تـلاش خـود را بـرای نگـارش  جاحظ بدین واسطه و با طرحواره

وکنـتُ «نویسد:   ثمر نشانده است؛ مانند زمانی که می تر به واقع به داستانی هرچه شبیه
أتوضأ من کوز خزف فقال سبحان الله،  یمن مرو، فرآنمة وأصله یکر  یمنزل إبن أب یف

س بعـذب، إنمـا هـو مـن مـاء البئـر، قـال: یتتوضأ بالعذب والبئر لک معرضة، قلتُ: ل
  ). ٤٥: ٢٠٠٥جاحظ، »(ف أتخلص منهاینا کوزنا بالملُوحة! فلم أدر کیفتفسد عل

بیـل در این قصه جاحظ با قیدکردن نـام راوی و دیگـر ضـروریات یـک داسـتان ازق
موضــوع و شخصــیت و حادثــه و هــدف و همچنــین ترتیــب و نظــم منطقــی داســتان، 

شود حقیقت دارد؛ هرچند دراصـل،  رساند که آنچه روایت می خواننده را به این پندار می
مـال از تمـامی  سند و مبنایی تاریخی برای آن وجود نداشته باشد. ایـن داسـتان مینـی

از هیچ کدامشـان غفلـت نکـرده اسـت. از  عناصر یک داستان برخوردار است و جاحظ
ای شـروع و بـه  منـدی در آن جریـان دارد و داسـتان از نقطـه  جهت زمانی نظم قاعـده

دور است و ایدۀ اصلی داسـتان یعنـی بخـل در  گردد و از پراکندگی به ای ختم می نقطه
سیر آخرین فقره و عبارت داستان برجسته شده و القای این ایده برای مخاطب در یک 

سـازد. درواقـع کتـاب  ن تأثیر خواننـده را رهـا مـییصعودی ارائه شده است که با بیشتر 
که ازنظر بسیاری بر شوخی و مطایبه استوار است اما این مطایبه در زبان  البخلاء بااین

که  -کار گرفته نشده و نویسنده از سازوکارهای یک طنزنویس و سبک جاحظ آشکارا به
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هــایی خیــالی و مشــوّش بــا  ده، قصــهشــ تفتن رویــدادهای روایعمــدتاً بــا بــه بــازی گــر 
اسـتفاده نکـرده اسـت بلکـه ماننـد یـک نویسـندۀ  -نگارد سازوکارهایی غیر منطقی می

خـود  ت تمام از سازوکارهای رئالیسم بهره گرفته و این ساختار، خودبـهیگرا و با جدّ  واقع
  شود.  ا منجر میه همایی قصن عبه واق

ای اسـت کـه خواننـده بـا  گونه های اهل مرو و خراسان به استاننمایی در د حقیقت
پذیرد؛ زیرا ساختار این  کند و عقل آن را می ا را تصدیق میه نمیز بودن، آآ هوجود مطایب

ها انتزاعی نیست و با حالات و سلوک بخیلان همخوانی و با منطق زندگی ایشان  قصه
زعـم أن «نویسـد:  رید چراغ که میمطابقت دارد؛ مانند داستان جالب او درخصوص خ

منزل، وصَبَروا عن الارتفاق بالمصباح، ما أمکن الصبرُ، ثـم إنهـم  یة ترافقوا فیخراسان
الغـرم معهـم. فکـانوا إذا  یدخل فـیهم وأن یغنیتناهدوا وتخارجُوا. وأبی واحدٌ منهم أن 

طفئُـوا یُ نـامُوا، ویزالـون کـذلک إلـی أن یزالُ ولا یل! ولا یه بمندینیجاء المصباحُ شدّوا ع
   ).٤٧: همان»(هینیالمصباح، فإذا أطفأوا أطلقُوا ع

کند، هرچند سـبب اعجـاب و  ها که جاحظ روایت می ای از نوادر خراسانی این نادره
پذیرش است؛ زیرا حکایـت بـا سـاختاری  شود اما باورکردنی و قابل شگفتی خواننده می

ردازی باشد، در آن پ نسنده در داستاای که نشانۀ ضعف نوی منطقی همراه است و نکته
ردن چراغ چشم ک شکند که بعد از خامو شود و حتی در پایان هم یادآوری می دیده نمی
ودن خساست ب یکنند و از ذکر این نکته غافل نیست. او در این قصه همگان او را بازمی

قـت دهد، هم فردی کـه بـا خریـد چـراغ مواف تمامی آن دوستان خراسانی را نشان می
نکرد و هم دوستان او که او را بدین خاطر و از روی خساست مجازات کردنـد؛ امـا ایـن 
محور در شخصیتی که از پرداخت مبلغ برای خرید چراغ امتنـاع ورزیـد، بیشـتر ظهـور 
یافته و این خاصیت یک قصۀ فنّی است که یک شخصیت در داشتن یا نداشـتن یـک 

انگاری  طحس مک نویسندۀ بلیغ معمولاً از هتر است و ی صفت نسبت به دیگران برجسته
 بـا هـای الـبخلاء داسـتان طراحـی در جاحظ طورکلّی پرهیزد. به ها می میان شخصیت
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. اسـت کـرده عمـل عاقلانـه و منطقـی شـکلی بـه داستانی مختلف عناصر ارگیریک هب
 گیـرد مـی ارک هب که هایی شخصیت. است منسجم و قبول قابل کاملا او داستان پیرنگ

 اسـته بعر  از هم بخلند به متصف که شهرهایی. هستند جامعه های طیف تمامی از
 قصـۀ و بصـره یعنـی نـدک یم زنـدگی آن در جاحظ که شهری از هم و ها عجم از هم و
سـتیزی  شعوبیه ادعای قضیه این است. آن بارز نمونۀ »نییمن المسجد البصرةأهل «

ای از ابهـام قـرارداده اسـت؛  در هالهکمرنگ کرده و  را سیاسی او صرفاً  هدف و جاحظ
وان آن را کشف کرد؛ مثلا خواننده بـا زیرکـی بایـد درک ت یکه تنها با زیرکی م ای گونه به

هـا  کند که جاحظ در هنگام روایت بخل اهالی مرو و خراسان بر خساسـت و رذالـت آن
بصره یـک  که بخل را در نزد اهالی آن گذارد؛ حال منزلۀ صفتی نکوهیده انگشت می به

 کـه کنـد؛ بنـابراین بـااین گری ایشان تلقـی مـی شیوۀ پسندیده و نشانۀ اقتصاد و قناعت
 بـه بخـل تسـرّی با جاحظ اما بوده گری شعوبیه و سیاسی هدف حوادث این پردۀ پشت
 را خواننـده اسـت و ساخته دور خود از را اتهام این ها شخصیت و ادوار و شهرها تمامی

 او بلکـه نیسـت اه نداسـتا پـردۀ ایـن پشـت خاصـی نیّـت که رساند می حقیقت این به
 را  نآ بـوده بخـل از یا هنشـان کـه هرجـا و کرده عمل واقعگرا ویسین نداستا ورتص هب

 .در دیار عرب یا عجم باشد سرزمینی در خواه ست؛ا هکرد روایت

   ه. نتیج۵
ور و از د هاز واقعیـت بـژه دربارۀ اهالی مـرو و خراسـان عمـدتاً یو های جاحظ به ه. قص١

های او  حقیقت تهی هستند و این تصور واقعگرایی که از زمان قدیم خوانندگان از قصه
نمایی در کتاب اسـت و جـاحظ  کارگیری سازوکارهای واقع اند، ناشی از به دست آورده به

 ار گرفتـه و قصـدش درک ههـا را بـ ایش تأثیرگذار باشد، این سازوکاره ته روایک نبرای ای
  ها و تضعیف شعوبیه در کتاب البخلاء محقّق شده است. تخریب عجم

ا و هـدف ه ه. باتوجه به شواهد و مستندات موجود مبنی بر خیالی بودن این قصـ٢
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ند و ا هران کتـاب نیـز بـر آن صـحّه گذاشـتگ لکـه مصـحّحان و تحلیـ -سیاسی پنهان
 -ا عیـب شـمردر  نوان آت یردازی لازمۀ یک اثر ادبی است و نمپ لکه خیا همچنین این

ماسـت فـرق قائـل شـد. جـاحظ ن عباید میان آنچه خیال محض است و آنچه خیال واق
ای خـود از ابزارهـای متعـدد ه هنویسندۀ توانای قرن دوم و سوم توانسته اسـت در قصـ

  واقع بنگارد.  های روایی خویش را بسیار نزدیک به همایی استفاده کند و سوژن عواق
نمـایی از ابزارهـای متعـددی بهـره گرفتـه اسـت  اد فرآیند واقـع. جاحظ برای ایج٣

گرایـی، ایجـاد فرآینـد اسـتناد و  ازجملـه: تشـریح زنـدگی روزمـرۀ مـردم یـا همـان تـوده
ارگیری توصـیفات مشـروح و ک ها به راویانی معتبـر و مشـهور، بـه تاختن روایس بمنتس

کسیون و ایجاد ضوابط فنّ  ی و علّی در داستان و جز دقیق از موصوفات، ایجاد فرآیند آ
  ا.ه نای

نمـایی تـا حـدّ امکـان از ابزارهـای  . جاحظ با وجود استفاده از این ابزارهای واقـع٤
هـای ادبـی را بسـیار نـاچیز  کند؛ حتی برای پرهیز از این کار آرایه انگیز دوری می خیال

ابزارهـای همـه  مرد و سعی کرده از جادۀ اعتدال و منطـق بیـرون نـرود. او بـااینش یم
ار گرفته و این حاکی از ک های خود به نرین اصل داستات یمثابه بنیان مایی را بهن تواقعی

نمـا و محقـق سـاختن اهـداف و مقاصـد سیاسـی  ای واقـعه هتوانایی او در نگارش قص
  است.
هـایی کـه از زبـان  هایش در عبارت بخشی بیشتر به حکایت .جاحظ برای حقیقت٥
ــز مــی نقــل مــیهــا  هــا و ایرانــی عجــم ــد، برخــی از کلمــات فارســی را نی ــد. کن گنجان
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Truth in Al-Bukhlal Ja'zah 
(The case of stories from Marv and Khorasan) 
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Shaker Ameri**** 

 

Jahiz (255-160C), the great author of the second and third century 
Hijri, is one of the most prominent Arabic prose figures in different 
fields of archeology, critique and literature, music and zoology. He has 
several famous works that "Al-Bukhlal" is one of the most fascinating. 
In this book, Jahiz specifically focuses on the subject of stinginess as a 
social theme and has made it a work of his own and narrated stories 
from stingy people. He devoted most of his stories to the narratives of 
the parsimonious people of Marv and Khorasan, which shows the 
effect of the Shoobiyeh's school, one of the most important political 
events of that era, on his work. Jahiz, by resorting to this flow, writes 
stories that does not have a true basis and relates them to the Ajams. 
However, he is a belletrist and capable of presenting these narratives in 
a truthful form to the audience. And although the stories are empty of 
the truth and do not fit with reason and logic, the story is considered 
true by reader using the means of truth On the author's part. This 
research shows that by relying on the type of story with respect to its 
technical and causal criteria, the creation of the citation process, the 
accuracy of the description of objects and the detailed description, he 
has made a process of truth-making, and the reader is required to 
confirm his narratives. 
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